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حقوق پزشکى

ارزش نظریه کارشناس
 در دعاوی پزشکی

کارشناســی  � نظریــات  پزشــکی،  دعــاوی  در 
مقبول ترین و موثق ترین ادله اثبات دعوا برای احراز 
جنبه موضوعی دعوا هســتند؛ زیرا دعاوی پزشکی 
یکی از حیطه های کاملا تخصصی و خارج از دانش 
قضائی قضات اســت. بدیهی اســت در صورتی که 
به تشــخیص دادگاه موضوع دارای جنبه ای فنی و 
تخصصی باشد، نظریه کارشناسی به صورت نسبی 
لازم الاتباع  تلقی می شــود؛ به ایــن معنا که قاضی 
نمی تواند دربــاره نظریه کارشــناس کاملا بی اعتنا 
باشــد و از طرف دیگــر نظریه کارشــناس نیز برای 
قاضی ضرورتا لازم الاتباع نیست و دادگاه هرچند در 
پذیرش نظریه کارشناســی مختار است؛ اما اگر نظر 
او را ناقص یا مبهم تشــخیص بدهد، در ابتدا باید از 
او توضیحاتی را اخذ یــا تقاضای تکمیل تحقیقات 
کند و اگــر پس از انجــام این تشــریفات همچنان 
قاضی نظر کارشــناس را با اوضاع و احوال محقق 
و معلوم موضوع پرونده مطابق نداند، به آن ترتیب 
اثر نخواهد داد؛ اما این امر به این معنا نیســت که 
دادگاه پــس از آن می تواند طبق نظر خود راجع به 
جنبه فنــی و تخصصی قضیه رأی صادر کند؛ بلکه 
باید به دلیل اقناع نشــدن و تطابق نداشــتن نظریه 
کارشناس با اوضاع و احوال مسلم موضوع، پرونده 
را بــرای اظهارنظر نزد کارشــناس دیگری ارســال 
کنــد. همین رویه در مواردی کــه اصحاب دعوا به 
نظر کارشناس معترض باشــند، نیز اتخاذ می شود. 
طبــق رویه غالــب در دعاوی پزشــکی، در هر حال 
رأی دادگاه باید مبتنی بر نظریه کارشناســی باشــد. 
مطابق بــا ماده ۲ قانون ســازمان نظام پزشــکی، 
مرجع رسمی اظهارنظر کارشناســی درباره جرائم 
پزشــکی به دادگاه ها، ســازمان نظام پزشکی است 
که متشــکل از هیئت های بدوی، تجدیدنظر و عالی 
رسیدگی اســت؛ اما از آنجایی که ســازمان پزشکی 
قانونــی نیز صلاحیــت ارائه نظریه کارشناســی را 
دارد، قضــات در ارجاع پرونده بــه هریک از این دو 
مرجع مخیر هســتند و ســپس مکلف اند از نظرات 
کارشــناس بــرای موجه و مدلل کــردن آرای خود 
اســتفاده کنند تا از این طریق رویه قضائی به سمت 
علمی و عادلانه شــدن آرا رهنمون شــود . غالبا در 
تهران پرونده های قصور پزشکی به سازمان پزشکی 
قانونی و در سایر استان ها به سازمان نظام پزشکی 
برای اخذ نظریه کارشناســی ارجاع می شــود. این 
مراجــع هر دو  واجــد صلاحیت بــرای اظهارنظر 
در ایــن حیطه هســتند و نظر هیچ یک بــر دیگری 
ارجحیت ندارد. طبق رویه غالب قضات اظهارنظر 
کارشناســی در دعاوی کیفری را به سازمان پزشکی 
قانونی که سازمانی وابســته به قوه قضائیه است، 
ارجاع می دهند و به  این  موضوع استناد می کنند که 
پزشکی، ســازمانی صنفی-حرفه ای  نظام  سازمان 
اســت و فلســفه آن حمایت از حقوق تابعان خود 
است؛ اما پزشکی قانونی به دور از شائبه جانبداری 
از پزشکان به اظهارنظر می پردازد و کارشناسان آن 
مورد تأیید قوه قضائیه هستند. در نقد بر این دیدگاه 
لازم به ذکر است که حتی اگر سازمان نظام پزشکی 
با هدف حمایت از حقوق صنفی شــاغلان پزشکی 
تشکیل شــده است، رســالت مهم تری نیز برعهده 
دارد کــه همان حفاظــت از قداســت و اخلاقیات 
پزشکی اســت و انتظار نمی رود که این سازمان در 
اظهار نظرات کارشناسی درباره متخلفان، مغرضانه 
عمل کند و شــأن و قداست پزشــکی را خدشه دار 
کند؛ به ویژه اینکه یکی از اهداف تشکیل آن حمایت 

از حقوق بیماران نیز هست.

من ایرانى هستم

بی هویتی فراگیر

فاطمه ۱۷ســاله بود و یک خواهر و یک برادر بدون  �
شناسنامه داشت. شناســنامه ای که نداشتن آن معادل 
با بی هویتی و عدم بهره مندی از حقوق شهروندی بود. 
ترس هایی که این خانواده برای فاش شــدن نامشــان و 
صحبت از مشکلات و مسائل شان داشتند، برایم خیلی 
عجیب بــود؛ چون پیش تر فکر می کــردم پنهان کردن 
هویت فقط مربوط به اتباع افغانستان باشد و فقط آنان 
باشــند که از طرف جامعه ایران پذیرفته نمی شــوند و 
همیشه مهاجری بیگانه باقی می مانند. اما اینجا بود که 
متوجه شــدم ما کلا مهاجران را نمی پذیریم، حال تبعه 
هر کشور را به یک بهانه. ملیت مهم نیست، مهاجر که 
باشــی در اینجا جایی نداری و به نظر می رســد بتوانیم 
بگوییــم جامعه ایران مهاجرپذیر نیســت، نه به لحاظ 
آمار (که همه می دانیم حدود ســه میلیون مهاجر در 
کشور داریم)، بلکه به لحاظ مسائل فرهنگی. نمی دانم 
تا پیش از این چــه برخوردهایی با فاطمه و خانواده اش 
شــده بود که هرچقدر تلاش می کردم، نمی توانســتم 
اعتمادشــان را جلب کنم. فاطمــه و خواهر و برادرش 
هربار برای رفتن به بلژیک و ســرزدن به خانواده پدری 
باید ویزای خروج از کشــور می گرفتند و این هم اضافه 
می شــد به مسائل تمدید اقامت و مســائل مدرسه که 
دردســرهای سالانه اش می توانســت هرکسی را از پای 
درآورد. ایمانوئل به خاطر اســلام به ایران آمده بود. او 
بعد از اینکه مســلمان شده بود، کشــور خودش را رها 
کــرده و بــرای کار و زندگی ایران را انتخــاب کرده بود 
اما با وجود اینکه از ســطح بالایــی از دانش برخوردار 
بود، چندان مقبول نبــود. در اینجا با زنی ایرانی ازدواج 
کــرده بود اما بازهم یــک بیگانه بــود، نه تنها خودش 
که ســه فرزند حاصل از ازدواجش هــم بیگانه تلقی 
می شدند و بی شناسنامه بودند. اروپایی بودن پدر چیزی 
از مشکلاتشــان کم نکــرده بود و آنان هــم مانند دیگر 
مادرایرانی ها تمام و کمال درگیر مشکلات بی شناسنامگی 
بودند و شــاید حتی بیش تر. تحصیــلات بالای پدر هم 
نتوانســته بود کارساز باشد. ایمانوئل استاد اقتصاد بود، 
او با حوزه در ارتباط بود و در دانشگاه ها و مراکز حوزوی 
معتبر ایران تدریس می کرد و سال ها بود که اینجا زندگی 
می کرد اما همه اینها هویتی برای فرزندانش به ارمغان 
نیاورده بود. مادر فاطمه با هزار امید تصمیم به ازدواج 
با مردی اروپایی گرفته بود، شــاید هرگز با خودش فکر 
نمی کرد که تبعات ایــن ازدواج برای فرزندانش آن قدر 
سنگین باشد. جوابی نداشت به فرزندانش بدهد وقتی 
که شاگرد زرنگ کلاس بودند اما اجازه رفتن به مدرسه 
نمونه دولتی و تیزهوشــان را نداشتند. بدتر این بود که 
همه با شــک و شبهه بهشــان نگاه می کردند؛ چرا پدر 
خانواده بلژیکی است و ترجیح داده اند در ایران زندگی 
کنند؟ چرا وقتــی می توانند به راحتــی و با بهره مندی 
از همــه امکانــات در بلژیــک زندگی کنند، مشــکلات 
اینجــا را تحمل می کنند؟ همه دنبال دلیل می گشــتند 
و این جســت وجو به نقطه منفی انگ جاسوسی ختم 
می شــد. برای همین بود که منزوی شده بودند و حتی 
نمی خواســتند درباره مشکلات شــان صحبــت کنند. 
توضیح تعلق خاطرشــان به اســلام بی فایــده به نظر 
می رسید، در کشوری که همه به دنبال راهی برای رفتن 
بــه اروپا و زندگــی توأم با رفاه در آنجا هســتند. گرفتن 
شــهروندی کشورهای اروپایی برایشــان یک رؤیاست و 
همین از خودبیگانگی است که نتیجه اش می شود انگ 
جاسوســی زدن به امثال خانواده فاطمه بدون دلیل و 
مدرک. این نوع طرد فقط مخصوص این خانواده نبود؛ 
چراکه بعدها با موارد دیگری هم روبه رو شدم که حتی 
باعث رفتن برخی از آنان از ایران هم شــده بود؛ باوجود 

اینکه دوست داشتند در ایران زندگی کنند.  
* اسامی استفاده شده در متن واقعی نیستند

اســمش  مثــل  هرچنــد  ســیاه دره 
ســیاه نیســت، اما سرنوشــت اهالی اش 
مدت هاســت که با ســیاهی گره خورده. 
روستای سرسبز و زیبایی در ۶۰ کیلومتری 
نهاوند، درســت بعد از سراب کنگاور، ۲۴ 
خانواده فقیر استان همدان را در خود جای 
داده؛ مردمی که نه اجازه کشاورزی دارند 
و نه اجازه دامپروری. اما سازمان جنگل ها 
و مراتع چندسالی است که برای حفاظت 
از بافــت گیاهی منطقــه، ممنوعیت هایی 
ایجــاد کرده. بــرای همیــن هیچ کس در 
این محل نتوانســته برای خودش شغلی 
دســت وپا کند. اینجا نه نانوایی هست، نه 
مغازه کوچک خواروبارفروشی. بچه ها اگر 
بخواهند به مدرسه بروند، مدرسه کوچک 
روســتا تا کلاس پنجم میزبان آنهاســت و 
آنها برای ادامه تحصیــل باید به فیروزان 
برونــد که فاصلــه زیادی با روســتا دارد. 
برای همین است که خیلی از بچه ها بعد 
از کلاس پنجــم، عطــای درس خواندن را 
به لقایش می بخشــند. پیش از این حدود 
سه سال پیش درباره سیاه دره در روزنامه 

«شرق» نوشــته بودیم؛ قصه خانه هایی بدون سقف 
که روی دیوارهایش مارها قدم می زنند و اهالی شهر 
برای فرار از گرســنگی، نان خشــک و آب می خورند. 
حالا شــرایط روســتا به کمک خیرین نهاوندی کمی 
بهتر شــده. حالا شش خانه در ســیاه دره ساخته اند 
و هرازگاهــی آذوقه و لباس نو برای آنها به روســتا 
می آید. اما این روســتا هنوز محروم اســت. روستای 
سرســبز ســیاه دره، به دلیل قرارگرفتن میــان دره و 
کوهســتانی بودنش تقریبا در نقطه کوری واقع شده 
و در صورت وقوع زلزله یا برف ســنگین، ارتباطش با 
کل دنیا قطع می شــود. مردم روستا شغلی ندارند و 
بخشی از  آنها به دلیل افسردگی و بی کاری به اعتیاد 
روی  آورده اند، اما این همه داستان نیست؛ مردم این 
روســتا بیشتر از هر چیز به توجه نیاز دارند؛ چیزی که 
مدت هاســت از آنها دریغ شده و سازمان جنگل ها و 
مراتع هم حاضر نیســت از مواضــع خود کوتاه بیاید 
و مردم بتوانند کمی دامپروری کنند. اهالی ســیاه دره 
می گویند، انگار هیچ کس دلش نمی خواهد سیاه دره 

زیبادره شود... .
قصه توران

قصه توران از نرســیده به روســتا آغاز می شود. از 
قبرســتان کوچک ســیاه دره ای ها که کنارشان چند نفر 
از روســتای سرســی را هم دفن کرده اند. قبر توران از 
تمیزی برق می زند و میان قبرهای کوچک و جمع وجور 
قبرســتان به چشــم می آید. افســانه لخ لخ کنان ســر 
توی تلفن همراه به ســمت قبرســتان می آید؛ خواهر 
کوچک تــوران با دامنی بلند و پیراهن کهنه مشــکی. 
روســری اش را دور سرش بســته و موهای بلندش تا 
کمرش پیداســت. تا ما را می بیند، چشمانش از خنده 
برق می زند و به همراه ما که از خیرین قدیمی سیاه دره 
است خوشامد می گوید. افسانه می گوید می خواهد به 

دیدن توران برود که ما هم همراهش می شویم.
عکس تــوران زینت بخــش صفحه تلفــن همراه 
خواهر اســت. لباس لری به تــن دارد و خنده ای از ته 
دل روی لب. اسلحه ای شــکاری در دستانش است و 
در باغی پر از گل نشسته. شاید این اسلحه همانی باشد 
که توران خودش را با آن راحت کرد. این را به افســانه 

می گوییم و او تأیید می کند.
توران یک هفته مانده به عروســی اش، درســت در 

شب تولد ۲۰ ســالگی اش خودش را در یکی از اتاق ها 
حبس کرد و با شــلیک به قلبش زندگــی اش را تمام 
کرد. مهرماه که بشــود، می شــود یک ســال که توران 
مرده. مادرش زن رنجور و لاغری است که هنوز لباس 
ســیاه به تن دارد و با ما که حرف می زند، چشم هایش 
از اشــک پر می شــود. گل صنم، مادرش می گوید: قرار 
بود زن پسرعمویش یحیی بشود. آن قدر رفتند و آمدند 
کــه ما قبــول کردیم. خــود توران هم حرفــی نزد که 
نمی خواهــد. اما اصلا نمی خندیــد. هربار که می رفتم 
برایش یــک تکه جهیزیــه بخرم، می گفــت برای من 
چیزی نخرید تــا تکلیفم را معلوم کنم و بعدش برایم 
همه چیــز را یک رنــگ بخرید. دوباره مادرش اشــکی 
می ریزد و می گوید: ما که پول خریدن جهیزیه نداشتیم، 
اما به اندازه خریدن چندتا ظرف و تشــک می خواستم 
کاری برایش بکنم. شاید اگر دردش را می گفت کارمان 
به اینجا نمی کشــید.... به اینجای حرف که می رســد، 
گریــه دیگر امانــش را می بــرد. بعد افســانه، خواهر 
توران، همان طور که علی، نوزاد یکی از همســایه ها را 
می خواباند، می گوید: همیشــه می خواست خودکشی 
کنــد و مدام هم به ما می گفــت. می گفت می خواهم 
سرنوشتم دست خودم باشــد، از خودکشی زیاد حرف 
می زد. آخر هم خودش را کشت. رفته بودم توی حیاط 
رخت ها را بشویم که صدای شلیک آمد، رفتم تو توران 
را صدا کردم، اما جواب نداد. در اتاقی را که بســته بود 
بــا ضربه باز کــردم و دیدم افتاده زمین و ســینه اش با 
ســرعت بالا و پایین می شــود. زمین پــر از خون بود و 
اســلحه کنارش افتــاده بود. جیغ کشــیدم و آمدم به 
حیاط. ســوار وانتش کردیم که به نهاوند برسانیمش، 

اما بالای قبرستان دیگر نفس نکشید و مرد.
حالا توران قاب عکســی توی همان اتاقی است که 
خودش را کشــته. خواهرش به کمک خیرین، دار قالی 
به پا کرده و قالی می بافد. می گویم: افســانه دوســت 
داری عروس بشوی؟ چشم هایش برق می زند و سرش 
را پاییــن می اندازد. پدرشــان توی حیاط ایســتاده. به 
خیر همراهمان می گوید: دســتمان را بگیرید افســانه 
را عروس کنیم. خیر به او می گوید: توران را فرســتادی 
سینه قبرستان بس نیست؟ سرش را می اندازد پایین و 
می گوید: حق با شماست خانم مهندس. سوار ماشین 
که می شــویم، افســانه بدوبدو جلوی مــا را می گیرد 

و می گویــد: این بار بــا خودتان کتاب داســتان بیاورید، 
کتاب هایمان تمام شــده، اینجا زمان تمام نمی شــود. 
لااقــل کتــاب بخوانیم... ایــن آخرین تصویــر از خانه 

آنهاست.
قصه زلفا

تا سه هفته پیش هیچ کس مطمئن نبود زلفا زنده 
می ماند. زلفا عکسی بود در اینستاگرام خیّر نهاوندی 
که می خواســت برای زنده ماندن زلفا پادزهر بخرد. 
زلفا عکســی بود از دختری کوچک با چشــمانی پر 
از خنده که می خواســتند او را زنــده نگه دارند. زلفا 
بــرای امرار معاش با مادرش روانه کوه شــده بود تا 
کنگــر بچیند. در کوه مــاری او را نیش می زند و زلفا 
بیهوش می شود و خانواده ای که حتی توانایی تأمین 
خــورد و خوراک روزانه شــان را نداشــتند، با هزینه 
هشت میلیونی تهیه پادزهر مواجه می شوند؛ اما نه 
این پول مهیا بــود و نه زلفا تنها بچــه آن خانواده. 
در ســیاه دره کــه آدم ها برای خــوردن هر چیزی در 
مضیقه هســتند و عموما از سوءتغذیه و کمبود وزن 
رنج می برند، بهترین راه حل برای چنین بیماری هایی 
مرگ اســت و تمام. همان طور که کلواها (کلوا نان 
محلی نهاوندی اســت) را که برای بچه ها سوغات 
به سیاه دره آورده ایم، بین آنها پخش می کنیم، سراغ 
زلفا را می گیریم. معلوم می شــود زلفا به روســتای 
سرســی رفته تــا در مراســم عروســی دایی جانش 
شرکت کند. سهیلا یکی از زن های سیاه دره می گوید: 
حــالا زلفا راه می رود و کم کم می تواند بازی کند؛ اما 
اگر پول پادزهرش تهیه نمی شد، حالا همسایه توران 
شده بود. زنان سیاه دره مارها را به خوبی می شناسند. 
آنها کــه در خرابه های روســتا زندگــی می کنند، با 
مارها همســایه هســتند؛ اما آنها می گویند مارهای 
کوه با مارهای ســیاه دره فرق دارند. زلفا همان طور 
که تلاش می کرده، کنگر را از ریشــه دربیاورد، ماری 
دســتان کوچکش را نیش می زند، ماری که به گفته 
پزشکان کرمانشــاه قوی ترین سم را در میان مارهای 
اســتان داشــته؛ اما تا اینجا پایان داستان زلفا خوش 
است. نیســت که کلوایش را بگیرد؛ اما بچه ها به او 
پیغام می دهند، این بار که آشناهای شهری برگردند، 
برایش کیف و دفتر و لوازم التحریر می آورند تا مجبور 

نشود کلاس پنجم را رها کند.

قصه سهیلا
می گویند ســهیلا زن عاقل روستاســت. 
۳۵ ساله است و چهار فرزند دارد، همسرش 
جــزء مــردان روستاســت که هــر کاری از 
دســتش بربیایــد، انجام می دهــد تا چرخ 
زندگی بچرخد؛ امــا این روزها چرخ زندگی 
هیچ کدام شــان بنای چرخیدن ندارد. تمام 
پوشک ها، وسایل بهداشــتی، خوراکی ها و 
لباس ها و شیرخشک در خانه سهیلا خالی 
می شود. زنان و دختران روستا هم به کمک 
می آینــد تا بارهــا را خالی کنند. همیشــه 
وســایل خانه سهیلا خالی می شود تا او بین 
اهالی محروم شــهر قسمت کند. گوشه ای 
از حیــاط ناهمــوار خانه اش نشســته ام و 
به بچه گربه هــای کوچک داخــل حیاط و 
دختر کوچک ســهیلا نگاه می کنم. از پشت 
پرچین چند تا از بچه ها ایســتاده اند و ریزریز 
می خندنــد. دختر کوچک ســرش را پایین 
می بــرد و به همراهانــش می گوید: عینک 
دودی دارد، روسری اش هم آبی است! بعد 
یکی از بچه ها بیرون می آید و می گوید: خانم 
این دختر عمویم است، اسمش بهار است و 
می خواهد خبرنگار بشود. بهار ســرش را بالا می آورد و 
می گوید: نه خانم! می خواهم دکتر بشوم. مادرش سهیلا 
می گوید: بهار از مهرماه باید برود مدرســه شــبانه روزی 
نرســیده به نهاوند؛ چــون اینجا تا کلاس پنجم بیشــتر 
ندارد. برای همین خیلی از بچه های اینجا دیگر راه ادامه 
تحصیل ندارند. ما می مانیم اینجا و بهار می رود شــهر تا 
درس بخواند. اول می خواست خبرنگار شود تا دردهای 
مردم سیاه دره را در روزنامه ها بنویسد؛ اما حالا می گوید 
دکتر می شود تا بچه هایی مثل زلفا را رایگان درمان کند. 
خانه سهیلا، جزء اولین خانه های روستاست. خانه ای با 
چهار بچه قد و نیم قد که مدت هاست گوشت نخورده اند. 
بچه شــیرخواره اش به اندازه کافی رشــد نکــرده. از او 
سؤال می کنیم که به بچه حریره بادام می دهد یا نه؟ او 
می گوید: نه خانم! به بچه هایمان از این چیزها نمی دهیم 
که عادت نکنند. ما پول نداریم برایشان مدام از این چیزها 
بخریــم. خیّر به آنها می گوید لااقل فرنی درســت کنید. 
هیچ کدام شان تا به حال فرنی نخورده اند. سهیلا می گوید: 
ما مدت هاست گوشــت نخورده ایم و بیشتر مردم روستا 
اگر بخواهند اعیانی غذا بخورند، مرغ می گیرند که آن هم 
مدت هاست که نیست. اینجا آدم ها به همین قانع هستند 

و خوردن غذاهای جدید شاید توقع شان را بالا ببرد.
در ســیاه دره چند فــرد معلول وجــود دارد، گلی 
یکــی از آنها بود کــه معلولیت ذهنی داشــت و دو 
مــاه پیش در خــواب از دنیــا رفته، می مانــد نیکو و 
ســیاوش. نیکــو خواهر ســیاوش معلول جســمی 
حرکتی اســت و برادرش سیاوش مشــکل استخوان 
دســت دارد. سیاوش کلاس ششم اســت و وقتی که 
سمت ما می آید، دســتش را پشتش پنهان می کند. او 
برادرزاده سهیلاست و می گوید: شش ماه پیش در راه 
کرمانشاه ســیاوش و پدرش تصادف می کنند و دست 
سیاوش تقریبا قطع می شود. دستش را توی شکمش 
می گذارند تا پوســت بیاورد. حالا استخوان درست جا 
نیفتاده و پول هم ندارند دســتش را درست کنند. اگر 
پول بود، الان سیاوش حالش خوب بود. سیاوش اینها 
را که می شنود، دستش را بیشتر پشتش پنهان می کند، 
بعد از اینکه او می رود سهیلا از ما قول می گیرد فکری 
به حال دســت ســیاوش بکنیم. ما قــول می دهیم و 
خداحافظــی می کنیم؛ اما کســی نمی دانــد آیا ما از 

عهده اش برمی آییم یا نه؟

گزارشی از محروم ترین روستای نهاوند

این دره سیاه است
شهرزاد همتى

قمر تکاوران
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